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پژوهش‌های تاریخ معماری قفقازیّه
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سبک‌شناســی معمــاری تاریخــی ایــران یکــی از جســتارهای میان‌رشــته‌ای ایران‌شناســی اســت کــه هــر ســه 
حــوزۀ تاریــخ هنــر، باستان‌شناســی و معمــاری ایــران را دربرمی‌گیــرد؛ امــا به‌رغــم گذشــت بیــش از یــک ســده 
ــی در  ــش ایران‌زدای ــی و چال ــی سیاس ــران، آسیب‌شناس ــی ای ــاری تاریخ ــی معم ــای سبک‌شناس از پژوهش‌ه
ایــن حــوزه چنــدان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه پژوهش‌گــران ایران‌شناســی نبــوده اســت؛ ایــن آســیب از دو 
منظــر معنــای ایــران در تاریــخ معمــاری ایــران و بازتــاب مفهــوم و ایدۀ فرهنــگ ایرانــی در آثار معمــاری مرزهای 
تاریخی-فرهنگــی ایــران جــای نقــد و بررســی دارد کــه مایــه و پایــۀ نقــد نویســندۀ نوشــتار حاضر برای بررســی 

ــئلۀ قفقازیهّ هستند. مس
در مقدمــه، اگــر نمونــه‌وار گفتــه شــود، گرچــه آثار قلمــی کیانی و پیرنیــا در بــارۀ تاریخ و سبک‌شناســی معماری 
ــان درس‌نامــه‌ای دانشــگاهی، بارهــا  ــر دیگــری، چون ــران، دســت‌کم در ســه دهــۀ گذشــته، بیــش از هــر اث ای
تجدیــد چــاپ و نشــر و بــه جامعــۀ دانشــگاهی ایــران عرضــه شــده‌اند، امــا بیــش از هــر اثــر دیگــری نیــز دارای 
چالش‌هــای ایران‌شــناختی‌اند. کیانــی )1374( در کتــاب تاریــخ هنــر معمــاری ایــران در دورۀ اســامی رونــد 
تاریخــی فراگشــت و دگرگشــت معمــاری ایــران را صرفــا بــر مبنــای نمونه‌هــای موجــود درون مرزهای سیاســی 
ایــران امروزیــن بحــث و بررســی کــرده و بــا ســکوت دربــارۀ آثــار معمــاری فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در هــرات و 
کابلســتان، خجنــد و فرغانــه، آناتولی، هندوســتان و ماوراءالنهر و قفقازیهّ، چالشــی ایران‌شــناختی را ســبب شــده 
اســت؛ تــو گویــی بــه مــرو و هــرات، ســمرقند و بخــارا، گنجــه و نخجــوان و شــیروان اثــری از معمــاری ایرانــی 
هرگــز نبــوده اســت. افــزون بــر کیانــی، هــر چنــد اثرگــذاری شــیوه‌های معمــاری آذربایجــان ســده‌های ششــم 
تــا نهــم هجــری بــر معمــاری دیگــر ســرزمین‌های ایرانی ســبب شــده اســت کــه پیرنیــا )1350، 1354، 1369، 
1380( در سبک‌شناســی معمــاری دوران اســامی ایــران ســبکی بــه نــام آذری را پیشــنهاد کنــد، امــا نظریــۀ 
سبک‌شــناختی غیرباستان‌شــناختی و بیگانــه از جغرافیــای تاریخــی ایــران وی نیــز در تبییــن ایران‌شناســانۀ 
میــراث معمــاری قلمــروی تاریخی-فرهنگــی ایــران ناتــوان بــوده اســت و ناکارآمد؛ چون‌کــه ایران پیرنیــا، همانند 
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ایــران کیانــی، همیــن مرزهــای سیاســی ایران امروز اســت و بــس. پیرنیا در بررســی ســبک‌ معروف بــه آذری به 
پیوندهــا و اندرکنش‌هــای دو ســوی ارس و آذربایجــان و قفقازیـّـه توجهی نداشــته اســت؛ گویا بــرای وی قفقازیهّ 

نیــز چــون روس و پــروس ســرزمینی بــوده اســت دور از ایــران.
اگــر چــه در نــگاه نخســت، شــاید وضعیت روابــط ایران و اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی ســابق کمابیش 
بهانــه‌ای بــرای توجیــه آســیب‌های ایران‌شــناختی سبک‌شناســی پیرنیــا بــه نظــر آیــد، امــا دامنــۀ ایران‌زدایــی 
از تاریــخ معمــاری ایــران بســی فراتــر از سبک‌شناســی بیگانــه از قفقازیـّـۀ کیانــی و پیرنیــا رفتــه اســت؛ بدیــن 
معنــا کــه ایران‌زدایــی ســنگ بنــای تاریــخ معمــاری جمهــوری آذربایجــان بــوده اســت و هســت؛ ایــن فراینــد 
ایران‌زدایــی در یــک ســدۀ گذشــته دو مرحلــۀ تاریخــی داشــته اســت: مرحلــۀ نخســت آن، هفــت دهــۀ اتحــاد 
جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی ســابق بــود و مرحلــۀ دوم، ســه دهــۀ پــس از فروپاشــی پــردۀ آهنیــن؛ و نمود 
هــر دو مرحلــه نیز نمایــش گسســتگی فرهنگی-اجتماعی-تاریخی قفقازیـّـه بوده اســت از ایــران. ویژگی مرحلۀ 
اول، آفرینــش یــک تاریــخ معمــاری مســتقل از فرایندهــای تاریخــی نه‌تنهــا ایــران کــه حتــی آســیای غربــی 
اســت؛ و البتــه آن‌جــا کــه ســخن از بســترهای فرهنگی-اجتماعی-تاریخــی معمــاری جمهــوری آذربایجــان بــه 
ــا در  ــا در جمهوری‌هــای نظــام شــوروی ســابق جســت‌وجو می‌شــوند؛ ام ــن بســترها تنه ــد، ای ــان می‌آی می
مرحلــۀ دوم، نظریــۀ هنــر ترکی-اســامی رواج می‌یابــد و تاریــخ معمــاری جمهــوری آذربایجــان بــرای بــار دوم 
بازنویســی می‌شــود. ســزاوار اســت کــه نویســنده در این‌جــا دو واقعیــت را یــادآوری کنــد: نخســت این‌کــه بــه 
اعتــراف محمدامین‌رســول‌زاده )1301( بنیا‌ن‌گــذار دولــت جمهــوری آذربایجــان و ســردبیر پیشــین روزنامــۀ 
ایــران نــو، ایــن ســرزمین را روســیۀ تــزاری از ایــران جــدا کــرد و اطــاق نــام آذربایجــان بــر آن‌جــا، غیرتاریخــی 
و اصالتــا قــراردادی اســت و دوم آن‌کــه هــر چنــد نظریــۀ هنــر ترکی-اســامی در دهــۀ 1930 م. بــر مبنــای 
آرای کمالیســم دربــارۀ هنــر و معمــاری عثمانــی صورت‌بنــدی شــده بــود، امــا بــه تدریــج از دهــۀ 1990 م. 
بــرای جمهوری‌هــای ازبکســتان، ترکمنســتان، قرقیزســتان و قزاقســتان بــه کار آمــد و ســرانجام بــه جمهــوری 

 .)Karakozak, 2021 .آذربایجــان تعمیــم یافــت )ن.ک
از صاحب‌قلمــان مرحلــۀ نخســت کــه پیــش‌گام ایران‌زدایــی از تاریــخ معمــاری جمهــوری آذربایجــان هســتند، 
 )Efendizade, 1986( رعنــا افنــدی‌زاده ،)Salamzadeh, 1976( بايد اشــاره شــود به عبدالوهاب ‌ســام‌زاده
و بریتانیســکی )Bretanizki et al., 1988(. در پژوهش‎هــای ســام‌زاده کــه بــرای اولیــن بــار آثــار معمــاری 
اســامی نخجــوان را تحــت عنــوان مکتــب معمــاری نخجــوان طبقه‌بنــدی و معرفــی کــرده اســت، نه‌تنهــا 
پیشــینۀ تاریــخ و معمــاری نخجــوان در آثــار و منابــع تاریخــی ایرانــی ســده‌های میانــه جســت‌وجو نمی‌شــود 
 .)Ajorloo, 2020( بلکــه وی دربــارۀ کتیبۀ شــعر فارســی آرامــگاه برجی مؤمنه‌خاتون نیز ســکوت کــرده اســت
جالــب این‌کــه همیــن آرامــگاه برجــی مؤمنه‌خاتــون به‌رغــم کتیبــۀ شــعر فارســی‌اش و انتســاب بــه خواهــر 
ــد  ــی ش ــدی و معرف ــامی طبقه‌بن ــری ترکی-اس ــوان اث ــه عن ــۀ 1990 م. ب ــج )ع( در ده ــۀ ثامن‌الحج کریم
ــوری  ــۀ جمه ــده‌های میان ــام و س ــاری پیش‌ازاس ــار معم ــخ آث ــز تاری ــدی‌زاده نی )ن.ک. Yazar, 2000(. افن
آذربایجــان را بی‌توجــه بــه تاریــخ معمــاری ایــرانْ بحــث و بررســی و آن را فراینــدی درون‌زا معرفــی کرده اســت. 
کتــاب هنــر آذربایجــان بریتانیســکی و همــکاران وی کــه به مناســبت هفتادمین ســال‌گرد تأســیس جمهوری 
سوسیالیســتی آذربایجــان شــوروی در آلمان‌شــرقی ســابق منتشــر شــد، دیگــر نمونــه‌ای اســت قابــل تأمــل از 

روایــت تاریــخ معمــاری یــک قفقازیـّـۀ گسســته از تمــدن ایرانی.
کوتــاه ســخن این‌کــه، در هــر ســه اثــر صدرالاشــاره، فراینــد تاریــخ معمــاری جمهــوری آذربایجــان نــه یــک 
فراگشــتْ بلکــه آفرینــش اســت؛ و البتــه اگــر دامنــۀ جغرافیایــی ایــن تاریــخْ تمــام و کمال بــه قفقازیـّـۀ جنوبی 
و مرزهــای آن جمهــوری فروبســته نشــود، دســت‌کم از مرزهــای تاریخــی ســرزمینی کــه آن را آذربایجــان 
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جنوبــی نامیده‌انــد و گویــا در جنگ‌هــای ایــران و روس بــه اشــغال ایــران درآمــد، هرگــز فراتــر نمــی‌رود؛ ایــن 
شــیوه از تاریخ‌نویســی مبتنی‌بــر تاریخ‌زدایــی، یــادآور همــان شــیوه‌ای از تاریخ‌ســازی اســتعماری اســت کــه 
راجــر ماتیــوز )Mattews, 2007( بــدان اشــاره کــرده اســت: فراینــد ملت‌ســازی عربــی در خاورمیانــۀ فــردای 

فروپاشــی خلافــت عثمانــی، نیازمنــد تاریخ‌ســازی بــود!
مجموعــۀ قلم‌فرســایی‌های جعفــر علی‌اوغلــو قیاســی در عرصــۀ تاریــخ معمــاری آذربایجــان از دیگــر نمونه‌های 
شــاخص ایران‌زدایــی‌ اســت )Qiyasi, 1985, 1991( کــه هــر دو مرحلــۀ اول و دوم پیش‌گفتــه را دربرمی‌گیرد؛ 
کارهــای قیاســی دو ویژگــی شــایان توجــه دارنــد: نخســت این‌کــه دامنــۀ اثرپذیــری و اثرگــذاری فرهنگــی-

اجتماعی-تاریخــی معمــاری جمهــوری آذربایجــان بــا تأکیــد بــر جمهوری‌هــای‌ ازبکســتان و ترکمنســتان و 
بی‌توجــه بــه نقــش ری و خراســان در انتقــال تاریخی-جغرافیایــی فرایندهــای فرهنگی-اجتماعــی و سیاســی 
معمــاری میــان آن‌هــا بــه تصویــر کشــیده می‌شــود؛ و دوم آن‌کــه در بحــث از تبریــز و آثــار معمــاری آذربایجان 
تاریخــی، بــار دیگــر بــا روایتــی برســاخته از تاریــخ مواجــه می‌شــویم کــه آذربایجــان جنوبــی نــام دارد و آن‌جــا 
کــه قیاســی بــه جغرافیــای تاریخــی برهم‌کنش‌هــای فرهنگی-اجتماعــی معمــاری تبریــز ســده‌های هفتــم تــا 
نهــم هجــری اشــاره می‌کنــد، کلیــدواژۀ ایــران معنــا نــدارد؛ ناگفتــه نمانــد کــه از ایــن نظــر، کارهــای قیاســی 
کمابیــش شــبیه پیرنیاســت: هــر دوی ایشــان دربــارۀ ســبکی بــه نــام آذری یــا آذربایجانی قلــم فرســوده‌اند، اما 

بــا ایــن تفــاوت کــه ایران‌پریشــی تاریــخ‌زدای یکــی بیگانــه اســت از قفقازیـّـه و دیگــری گریــزان از ایــران.
هم‌چنیــن شــایان توجــه اســت کــه در آثــار قلمــی هــر چهــار نویســندۀ پــروردۀ آکادمــی علوم شــوروی ســابق 
کــه کارهــای ایشــان از نمونه‌هــای مانــدگار تاریــخ و سبک‌شناســی معمــاری جمهــوری آذربایجــان بــه شــمار 
ــر  ــانی ب ــاری ساس ــراث معم ــذاری می ــه اثرگ ــبی ب ــی نس ــت‌کم بی‌توجه ــا دس ــکوت ی ــی س ــد، نوع می‌آین
ــه دیــده می‌شــود؛ گویــا هــر چهــار صاحب‌قلــم هــم نیــک می‌داننــد کــه  معمــاری ســده‌های میانــۀ قفقازیّ

تاریــخ ساســانی قفقازیـّـه بــا کلیــدواژگان ایــران و ایران‌شــهر پیونــدی ناگسســتنی دارد.  
نمایــش گسســتگی تاریخی-فرهنگی-اجتماعــی معمــاری قفقازیّــه و ماوراءالنهــر از ایــران، پــس از فروپاشــی 
ــاب  ــه، کت ــرای نمون ــه، ب ــن مرحل ــد؛ در ای ــۀ دوم ش ــتی وارد مرحل ــوروی سوسیالیس ــر ش ــاد جماهی اتح
معمــاری جمهوری‌هــای تــرک، تاریــخ و سبک‌شناســی معمــاری اســامی جمهوری‌هــای مســلمان 
ــت  ــرده اس ــدی ک ــو صورت‌بن ــازی و از ن ــامی واس ــر ترکی-اس ــۀ هن ــای نظری ــر مبن ــابق را ب ــوروی س ش
ــۀ دوم،  ــندگان مرحل ــترک نویس ــی مش (. ویژگ

0

Altun, 1990; Aslanapa, 1996; Yazar, 2000 .ن.ک(
برســاخت روایتــی مبتنی‌بــر نادیــده گرفتــن آگاهانــۀ همــۀ پژوهش‌هایــی اســت کــه سبک‌شناســی معمــاری 
قفقازیـّـه و ماوراءالنهــر را در پیونــد بــا تاریــخ معمــاری ایــران اســامی و پیش‌ازاســامی بحــث و بررســی کرده‌اند 
کــه از آن‌هــا بــرای نمونــه می‌شــود بــه کتــاب تاریــخ میــراث معمــاری ایــران نوشــتۀ زاره اشــاره کرد کــه میراث 

.)Sarre, 1901( ــی می‌دانســت ــا ایران ــه را اصالت ــی قونی ــه حت ــا نخجــوان ک ــاری نه‌تنه معم
كتــاب صهیونیســتی مرزهــا و بــرادران: ايــران و چالــش هويــت آذربايجانی واپســین نمونــه‌ از کتاب‌ســازی‌هایی 
اســت كــه در فــردای فروپاشــی شــوروی کوشــش کرده‌اند تــا نمایــش گسســتگی تاريخی-فرهنگــی قفقازیهّ از 
ایــران را هم‌چنــان روی صحنــه نگه‌دارنــد )ن.ک. Shaffer, 2002(. البتــه همان‌گونــه کــه در نقــد ایــن اثــر 
صهیونیســتی آمــده اســت، تاریخ‌زدایــی ایــن کتــابْ بازتــاب گزینش سیاســی روایت‌هــای تاریخی بــرای نمایش 
 .)4 Atabaki, 2004( بیگانگــی ریشــه‌های فرهنــگ و تاریخ جمهــوری آذربایجــان از تاریخ و تمــدن ایــران اســت
وانگهــی پــس از فروپاشــی نظــام شــوروی بــود کــه حقیقــت عریــان ایران‌زدایــی از قفقازیهّ بــه روش پاک‌ســازی 
ســبکی و تاریخــی بیــش از پیــش نمایــان شــد: در جمهــوری ارمنســتان، تنهــا دو اثــر مســجد کبــود ایــروان و 
آرامــگاه برجــی نیمه‌ویــران امیــر پیرحســین قراقویونلــو را از رونــد پاک‌ســازی معــاف کــرده بودند؛ البته مســجد 
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شهریور 1405

7

کبــود ایــروان مجموعــه‌ای دارای مدرســه و گرمابــه و کاروان‌ســرا بــود کــه از ایــن مجموعــه تنها مســجد را برای 
  .)Bournoutian, 1992; Mamedow & Myradow, 2024 .کاربــری مــوزه نگه‌داشــته بودنــد )ن.ک

نتیجــه این‌کــه، از منظــر نویســنده، مقدمــۀ روش‌شــناختی و لازمــۀ معرفت‌شــناختی ورود بــه هــر بحــث و 
پژوهشــی دربــارۀ تاریــخ معمــاری و سبک‌شناســی معمــاری تاریخــی ایــران، شــناخت و آشــنایی بــا جغرافیای 
تاریخــی و مرزهــای تاریخی-فرهنگــی ایــران و تاریــخ فرهنــگ مردمــان ایرانی‌تبــار اســت؛ همــان ایرانــی کــه به 
نوشــتۀ نزهت‌القلــوب، مرزهــای آن از رود دجلــه تــا رود بلــخ و از دربنــد قفقازیـّـه تــا خلیج فــارس امتداد داشــت؛ 

ــه را دربرمی‌گرفــت. و روزگاری نــه چنــدان دور، همیــن جمهوری‌هــای ســه‌گانۀ قفقازیّ
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